
جنگل سوختهجنگل سوخته غم‌انگیز است غم‌انگیز است

جنگل سوخته شـــاید یکی از غم‌انگیز‌ترین 
صحنه‌های زندگی باشـــد. شنیدن ضجه‌ها، 
ســـوختن، شکســـتن و افتـــادن بلوط‌های 
چند ســـاله زاگرس، خیلی دردناک اســـت. 
زاگرس‌نشـــینان می‌گویند بلوط مســـتقیم 
با روح انســـان در ارتباط است و تن سوخته 
آن و جیـــغ بادام‌هـــای کوهـــی، روح ما و هر 
انســـانی را مـــی‌آزارد. ماجرای آتـــش و بلوط 
حکایت جدیدی نیســـت و این مردم محلی 
هســـتند که به کمـــک هم با دســـت خالی 
برای مهـــار آتش زاگرس می‌شـــتابند؛ از زن 
و مـــرد تـــا جـــوان و پیر؛ زنانـــی کـــه در نبود 
امکانـــات کافـــی دولـــت و از روی احســـاس 
وظیفه و عشـــق بـــه محیط‌زیســـت و منابع 
طبیعـــی پـــا پیـــش می‌گذارنـــد و پابه‌پـــای 
مردان دل به جنگل‌هـــای گداخته می‌زنند 
تا در حد توان آتشـــی را خاموش کنند. آنها 
می‌گویند اگر امـــروز صدای ضجه طبیعت را 
نشنویم، شـــاید فردا دیر باشـــد و چیزی جز 
خاطـــره‌ای از نگین ســـبز زاگـــرس بر جای 
نمانـــده باشـــد. رقیـــه رحمانی یکـــی از این 
افـــراد اســـت. امدادگـــر خودجوشـــی که در 
بحرانی‌تریـــن لحظات، تن بـــه آتش زاگرس 
می‌زند تا بلوط‌های زاگـــرس را نجات دهد. 
ایـــن خانم معلـــم می‌گوید:»وقتـــی درختی 
ایســـتاده و زنده‌زنـــده در آتـــش می‌ســـوزد، 
مثل این اســـت که دســـت و پای یک انسان 
را ببندید و آتشـــش بزنید. این درخت هیچ 
راهـــی ندارد؛ شـــاید یک پرنده بتوانـــد پرواز 
کند یـــا یک حیـــوان فـــرار کند امـــا درخت 

هیچ راهی ندارد و ایســـتاده می‌ســـوزد.«

معلم عاشق‌پیشه طبیعت
رقیه رحمانی متولد آذرماه 56 اســـت. فعال 

محیط‌زیســـت و یکـــی از اولین زنـــان عضو 
انجمن ســـبزگامان گچساران که وارد عرصه 
غ‌التحصیل  اطفای حریق جنگل شده و فار
کارشناســـی ارشـــد شهرســـازی از دانشـــگاه 
تهران اســـت. طبیعت‌گردی و کوهنوردی در 
دل و جانش رخنه کرده اما در شـــغل دبیری 
آمـــوزش و پـــرورش، دانش‌آمـــوزان زیادی را 
پـــرورش داده و تـــاش می‌کند حساســـیت 
به محیط‌زیســـت را در دل آنهـــا ایجاد کند.

تازه از کوه برگشـــته اســـت. سال‌هاست به 
صـــورت حرفه‌ای کوهنوردی می‌کنـــد و آن را 
مســـیری برای تجربه زندگی می‌دانـــد. از او 
می‌خواهم زمـــان دیگری را بـــرای گفت‌و‌گو 
اختصاص دهد، امـــا با انرژی زیادی که دارد، 
مطمئن می‌شـــوم که خستگی برای او معنی 
ندارد. او اولین‌بار شهریور ســـال 1396 وارد 
عرصـــه اطفای حریق شـــد و اولیـــن تجربه 
حضـــور در مهـــار آتش‌ســـوزی جنگل‌هـــای 
گچســـاران را کســـب کرد؛ روزی که بسیاری 
از مـــردان به توانایی‌های خودشـــان شـــک 
کردنـــد و فراخوان ارســـالی در گـــروه »مهار 
آتـــش« را -‌که در جهـــت امدادرســـانی برای 
منابـــع طبیعـــی در صورت بحران تشـــکیل 
شـــده بـــود‌- نادیـــده گرفتنـــد. او از جملـــه 
کســـانی بـــود کـــه ســـال 1400 در جریـــان 
اطفای حریق جنگل بلوط در گچســـاران از 
هلیکوپتر بین زمین و آســـمان بیرون پرید؛ 
کاری که به گفته خلبان فقـــط از کماندوها 
برمی‌آیـــد و خلبان بـــرای این شـــجاعت به 
او ســـام نظامـــی داد. می‌گوید:»بـــه یـــاد 
دارم وقتـــی فراخـــوان را در گـــروه دیـــدم، 
فکـــر می‌کردم حداقـــل 100 نفر بـــرای نجات 
زاگـــرس بیایند امـــا در کمـــال تعجب وقتی 
پـــای کار رســـیدم، دیـــدم فقط 4 نفـــر آنجا 

هســـتند. چنـــد پیرمـــرد محلـــی هـــم آنجا 
بودنـــد که بـــا حالتـــی عجیب به مســـئول 
انجمن ســـبزگامان گچســـاران تیم اطفای 
حریـــق گفتنـــد بهتـــر اســـت این خانـــم را 
بـــه آتش‌ســـوزی نبریـــد، امـــا جـــواد نارکی 
می‌دانســـت که مـــن در کوهنـــوردی خیلی 
فـــرز و زرنـــگ هســـتم، بـــا لبخنـــد بـــه آنها 
گفـــت ایـــن خانم تـــازه از صعود بـــه دماوند 

برگشـــته است.«

چالش‌های مهار آتش‌سوزی
رحمانـــی، گرمـــای هـــوا، وزش باد شـــدید، 
شیب تند، مسیر کوهســـتانی و سخت‌گذر 
و صخـــره‌ای بـــودن را از چالش‌هـــای مهـــار 
آتش‌ســـوزی می‌دانـــد. او در پاســـخ به این 
ســـؤال کـــه چـــرا بـــا وجـــود خطـــرات این 
کار بـــرای خامـــوش کـــردن آتش مـــی‌رود، 
نمی‌دهـــد  اجـــازه  »غیرتـــم  می‌گویـــد: 
بی‌تفـــاوت باشـــم. هـــدف نجـــات زاگرس 
اســـت. وقتی درختان چندین و چند ساله 
کوهی آتش می‌گیرد و می‌ســـوزد، نمی‌توان 
بی‌تفـــاوت بـــود. زمانی که شـــرایط بحرانی 
بـــرای منطقه‌ای پیـــش می‌آیـــد، می‌گویند 

آنجـــا را تخلیه کنید امـــا وقتی جنگل 
می‌ســـوزد، درخت را کجـــا ببریم؟ 

مگـــر می‌شـــود بی‌تفـــاوت و 
بی‌خیـــال بـــود. هـــر چقدر 

هم شـــرایط سخت باشد، 
در خانه بودن برای من 
دیوانه‌کننـــده اســـت. 
مـــن کوهنورد هســـتم، 
می‌دانـــم چگونـــه روی 
درختانی که ســـوخته و 

بـــه ذغـــال تبدیل شـــده 

و هنـــوز دود از آنهـــا بلند می‌شـــود، راه بروم 
که کفـــش و پایـــم نســـوزد. می‌دانـــم چکار 
کنـــم و چطـــور درخـــت ســـوخته را وقتی از 
تنـــه‌اش می‌افتد، هدایت کنـــم که موجب 
آتش‌سوزی بعدی نشـــود. حداقل می‌توانم 
به ارتفاعـــات بروم و هر آنچـــه را که در توان 
و نیاز باشـــد، ببرم تا گوشـــه‌ای از مشکلات 

حل شـــود.«
ایـــن تجربـــه بـــرای او خیلـــی جالـــب بود. 
بازخوردهـــای مثبتـــی کـــه پـــس از اطفـــای 
حریـــق جنگل‌هـــای زاگرس داشـــت، هنوز 
در ذهنـــش باقـــی مانـــده و قـــوت قلـــب 
اوست:»ســـه، چهـــار روز بـــود کـــه کـــوه و 
بلوطســـتان زاگرس در آتش می‌ســـوخت. 
خیلی از جوانان خســـته شده بودند. وقتی 
‌توانستم مســـیر صعب‌العبور کوه را از میان 
دود و آتش بگذرانـــم، بچه‌های زیادی از دور 
مرا دیـــده بودند و این باعث شـــده بود آنها 
هم بیشـــتر تلاش کننـــد و می‌گفتند وقتی 
مـــرا دید‌ه‌انـــد، به غیرتشـــان بر خـــورده که 
ما مرد هســـتیم و 

اینجـــا نشســـته و ناامیدیـــم و ایـــن خانـــم 
این‌قدر تـــاش می‌کنـــد. آنها دوبـــاره بلند 
شـــدند و به ســـمت من بـــرای مهـــار آتش 
آمدند. بالاخـــره آتش بعد از چنـــد روز مهار 
شـــد و این برای من خیلی خوشـــایند بود.«

حکایت جدیدی نیست
آتش‌سوزی‌های ســـال 99 با آتش‌سوزی‌های 
دیگر بـــرای رقیه تفاوت‌های زیـــادی دارد. در 
ایـــن حادثـــه، او بهتریـــن همنـــوردش را از 
دســـت داد و خاطره تلخی برایـــش به یادگار 
گذاشـــت:»فرقی نـــدارد چه کســـی و با چه 
انگیـــزه‌ای جرقـــه‌اش را زده اســـت. وقتـــی 
جنـــگل و مرتعی آتش می‌گیـــرد، آتش زبانه 
می‌کشـــد و ‌تر و خشک در مســـیرش با هم 
می‌ســـوزند. یکـــی از مصیبت‌هـــای باقـــی 
مانده از آتـــش، از بین رفتن البرز زراعی بود 
که 12 خرداد‌ماه 99 در عملیات آتش‌ســـوزی 
کـــوه »دیـــل« در محاصره شـــعله‌های آتش 
و بـــاد بـــه صخـــره‌ای پنـــاه می‌بـــرد و پس از 
ســـقوط از صخـــره در آتـــش می‌افتـــد و به 
دلیـــل نبـــود امکانـــات کافی و دیر رســـیدن 
به بیمارســـتان، پـــس از 18 روز بـــا عفونت 
ناشـــی از ســـوختگی بالای 60 درصـــد برای 
همیشـــه پلک‌هـــای ســـوخته‌اش بســـته 

می‌شـــود.« رحمانـــی بـــه فیلم‌هایـــی که از 
البـــرز گرفته اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:»با 
شـــاخه‌های درخت بـــادام محلـــی و هر چه 
کـــه بتوان بـــا آن آتش را مهار کـــرد به مبارزه 

می‌پرداختیـــم.«
او بـــه فـــردی در عکـــس اشـــاره می‌کنـــد 
کـــه یک دســـتگاه بـــر دوشـــش قـــرار دارد و 
می‌گوید:»این دســـتگاه، بلوبر یـــا دمنده‌ای 
اســـت که با بنزیـــن کار می‌کنـــد و کار اصلی 
آن زدودن برگ‌هـــا از روی چمـــن اســـت اما 
در ایران از آن به عنوان دســـتگاه مهار آتش 
اســـتفاده می‌کننـــد و با فشـــردن دکمه‌ای، 
هـــوا و بادی که از دســـتگاه خارج می‌شـــود 
آتـــش را خامـــوش می‌کنـــد؛ البتـــه نـــه هر 
آتشـــی، اگر آتش در ســـطح باشد خاموش 
می‌کند و از آنجایـــی که با بنزین کار می‌کند 
گویـــا یـــک بمـــب ســـاعتی روی دوش خود 

حمـــل می‌کنید. 
پیـــش آمده که وقتـــی دســـتگاه روی دوش 
عده‌ای بـــوده، موجب حریق یا ســـوختگی 
ایـــن افـــراد شـــده اســـت. فقط بـــا همین 
دیگـــری  چیـــز  و  می‌کنیـــم  کار  دســـتگاه 
بـــرای خامـــوش کـــردن نداریـــم. گاهی هم 
بـــا تکه‌هـــای پارچـــه خیـــس، برای مبـــارزه 
می‌رویم؛ همین ســـه مورد و کاملاً ابتدایی. 

هلیکوپتـــر هـــم آب را بـــرای اطفـــای حریق 
روی شـــعله‌های آتـــش ناهمـــوار و مرتفـــع 
زاگـــرس می‌ریـــزد اما مگـــر هلیکوپتر چقدر 
آب می‌توانـــد با خودش حمل کند؟ ســـطح 
صـــاف نیســـت. هلیکوپتـــر هم وقتـــی آب 
می‌ریـــزد، قبـــل از اینکـــه به پاییـــن و زمین 
برســـد کاملاً بخار می‌شـــود و عملاً فایده‌ای 

ندارد.«
رقیـــه از دود و آتـــش و ســـرفه‌های خشـــک 
در مجاورت با آتش و از خســـتگی دو شـــب 
نخوابیـــدن، این‌گونه می‌گویـــد:»در گرمای 
آتش در خوزســـتانی با دمـــای چهل و چند 
درجـــه‌ای گاهـــی بـــاد موافق اســـت و کمک 
می‌کنـــد و گاهی ناموافق که باعث ســـرعت 
 آتـــش می‌شـــود. مـــن تجربـــه محاصـــره 
در آتـــش و بـــاد را داشـــته‌ام. واقعاً داشـــتم 

خفـــه می‌شـــدم. 
آنقـــدر در دود گیـــر کرده بـــودم که هیچ جا 
را نمی‌دیـــدم. فقـــط نشســـتم و چشـــمانم 
را بســـتم و شـــدت دود آنقـــدر زیـــاد بـــود 
کـــه ســـینه‌ام می‌ســـوخت و تـــا چنـــد ثانیه 
نمی‌توانستم نفس بکشـــم تا اینکه عده‌ای 
که در ارتفاع بالاتر از من بودند راه را نشـــانم 
دادند تـــا توانســـتم خـــود را از این مخمصه 

نجـــات دهم.«

 روایتی از خانم معلمی که 
برای اطفای حریق جنگل‌های بلوط دل به آتش زد

گـــروه گـــزارش - نیلوفر منصوری /   در دل کوهســـتان‌های ســـر به فلک کشـــیده ایـــران، جایی 
میان پیرانشـــهر تا دشـــت برم، جنگل‌هـــای کهن و دلفریب بلـــوط و بنه می‌درخشـــند؛ ریه‌های 
تنفســـی کشـــور که از شـــمال‌غربی تا جنوب اســـتان فارس امتداد دارند. هر چنـــد این منطقه 
از دیربـــاز به عنوان مهم‌ترین زیســـتگاه کشـــور نقش حیاتی در زیســـت بوم منطقه داشـــته، اما 
بـــا چالش‌های ســـهمگین و متعددی دســـت و پنجـــه نرم می‌کنـــد. شـــاخه‌های بلوط‌های پیر 

کـــه زمانی با افتخار به آســـمان قد می‌کشـــیدند، حالا سال‌هاســـت در بیشـــتر مواقع ســـال زیر 
ســـایه تهدیدهای مداوم، ســـر خم می‌کنند؛ از تغییرات اقلیمی و خشکسالی تا آتش‌سوزی‌های 
عمـــدی و غیرعمـــدی نابخردانه انســـانی و طبیعی. با وجود ایـــن، هنوز هم هســـتند افرادی که 
صـــدای نفس‌هـــای بی‌قرار دشـــت‌ها و کوه‌هـــا را می‌شـــنوند و داوطلبانه دل به آتـــش می‌ز‌نند 

تا جنـــگل را نجات دهند.
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سنا
:   ای

س
عک

زاگرس‌نشینان 
می‌گویند بلوط 

مستقیم با 
روح انسان در 

ارتباط است 
و تن سوخته 
بلوط و جیغ 

بادام‌های 
کوهی، روح ما 

و هر انسانی 
را می آزارد. 

ماجرای آتش و 
بلوط حکایت 

جدیدی نیست 
و این مردم 

محلی هستند 
که به کمک هم 

با دست خالی 
برای مهار 

آتش زاگرس 
می‌شتابند


